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  داود و جلياتداود و جليات
D A V I D  A N D  G O L I A T H  

  27مزمور  ،17سموئيل 1
خواھد ھر يک از شما راه عدالت را  در نام خدا، خداوند آرامش، که می. سلام بر شما شنوندگان عزيز

ه خود تعيين که او خود  يد برنام کرده است، درک کرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باش

  . کنيم را به شما تقديم می طريق عدالتبسيار خوشحاليم از اينکه باری ديگر برنامه . کنيم میرا آغاز 

رديم ي را آغاز ك دگي داود نب ورد داود چه شھادت داده . در برنامة گذشته بررسي زن دا در م د خ ببيني

ال ( ».ام كه به تمامي ارادة من عمل خواھد كرد داود بن يسي را مرغوب دل خود يافته«: است ) ٢٢:١٣اعم

دا اطاعت  ائول، از كلام خ اه اول ش را پادش د، زي اه دوم اسرائيل برگزي وان پادش ديديم كه خدا داود را به عن

ر تخت پادشاھي ننشست. نكرد د ب اه اسرائيل برگزي . با اينحال، داود در روزي كه خدا او را به عنوان پادش

وداو ھنوز جوان بود و زماني كه خدا براي او مقرر كر ه روغن . ده بود ھنوز نرسيده ب ه داود ب پس از اينك

  . بازگشت تا گلة پدر خود را شباني كند لحم تيبمسيح و تدھين شد، به مزارع م چمنزارھاي اطراف 

ا  عجيبي خواھيم خواند، داستاني كه به ما ميامروز داستان  را داود ب ود، زي ا داود ب دا ب ه خ د چگون گوي

ام دارد» داود و جليات«درس امروز ما . رفت خدا راه مي اب . ن اب اول سموئيل ب ة داستان از كت د ادام بيايي

  :گويد مقدس مي كتاب. ھفده را مطالعه كنيم

وده راي جنگ جمع نم ردان اسرائيل جمع شده، در دره ..... و فسطينيان لشكر خود را ب ائول و م و ش
طينيان صف ة فلس ه مقابل لاه اردو زده، ب ي كر اي دآراي تادند، و . دن رف ايس ك ط وه از ي ر ك طينيان ب و فلس

  )٣-١:١٧ئيل سمو ١( .اسرائيليان بر كوه بر طرف ديگر ايستادند، و دره در ميان ايشان بود

د، و قدش شش ذراع  رون آم و از اردوي فليسطينيان مرد مبارزي مسمي به جليات از شھر جَت بود بي
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ود، و وزن زره و بر سر خود، خود برنجيني. و يك وجب بود بس ب ه زرة فلسي مل نج ھزار  داشت و ب اش پ
زه. و بر ساقھايش ساقبندھاي برنجين و در ميان كتفھايش مزراق برنجين بود. مثقال برنج بود اش  و چوب ني

زه ر ني ان و س ورد جولاھگ ل ن ي مث يش او م پردارش پ ود، و س ن ب ال آھ ت اش ششصد مثق مو ١( .رف ئيل س

۴:٧-١٧(  

ا من  چرا بيرون آمده صف«: افواج اسرائيل را صدا زد و به ايشان گفت و او ايستاده، د؟ آي آرايي نمودي
د زد من درآي ا ن د ت راي خود شخصي برگزيني ائول؟ ب دگان ش ا من . فلسطيني نيستم و شما بن د ب اگر او بتوان

ده، او را بكشم ر او غالب آم ا  جنگ كرده، مرا بكشد، ما بندگان شما خواھيم شد، و اگر من ب دگان م شما بن
ود د نم دگي خواھي ا را بن ده، م ت» .ش طيني گف ي«: و فلس ه ننگ م رائيل را ب اي اس روز فوجھ ن ام . آورم م

اييم م جنگ نم ا ھ ا ب د ت ن بدھي ه م ن سخنان فلسطيني را » .شخصي ب ع اسرائيليان اي ائول و جمي و چون ش
  )١١-٨:١٧سموئيل  ١( .شنيدند، ھراسان شده، بسيار بترسيدند

ود،  به لشكر اسرائيل طعنه مييكه جوليات لدر حا درش ب ة پ باني گل زد، داود با آرامش كامل مشغول ش

د سرود مي كرد و چنگ مي به دور از جنگ به كلام خدا تفكر مي راي خداون د نواخت و ب ا اينحال، . خوان ب

زد او. داود سه برادر بزرگتر داشت كه در لشكر اسرائيل سرباز بودند ت،  روزي پدر داود ن ه او گف د و ب آم

پس داود گوسفندان خود را به شباني ديگر » .نزد برادرانت در ميدان نبرد برو و ببين او شاع چطور است«

  . سپرد، صبح زود برخاست و به سوي ميدان نبرد رفت

ي ود احوالپرسي م ر خ رادران بزرگت ا ب ه داود ب طينيھا از صف  در حاليك ان فلس ات، قھرم رد، جولي ك

رديرون آمد و رو به سربازان اسرائيلي كرد و سربازان ب د ك ا را تھدي اره آنھ . ھمچون چھل روز گذشته دوب

ا آن را مي«: به داود گفت شخصيسپس . از ترس پا به فرار گذاشتند با ديدن اوسربازان اسرائيلي  ي؟ آي  بين

ر ثروت عظيمي ھر كس كه او را بكشد شائول پادشاه . طلبد او ما را به مبارزه مي به او خواھد بخشيد و دخت

  ».شوند معاف مياو را به او خواھد و خانوادة او از پرداخت ماليات 

ه ننگ آورد؟ اين فلسطيني نا«سپس داود گفت،  ن » مختون كيست كه لشكرھاي خداي حي را ب وقتي اي

ا آمدي و آ«را گفت برادر بزرگتر داود از دست او عصباني شد و به او گفت،  ل را براي چه اينج ة قلي ن گل

ده در بيابان نزد كه گذاشتي؟ مي ا آم راي چه اينج يم ب ده. اي دان ي آم ا كن ه جنگ را تماش ا يكي از » !اي ك ام

رد ازگو ك اه ب ائول پادش زد ش ان را ن نيد و آن ورانه داود را ش خنان جس رائيلي س ربازان اس ائول . س سپس ش

  .فرستاد تا داود را نزد آو بياورند

  : گويد مي از اين رو كلام خدا

ائول گفت ه ش د«: داود ب ه سبب او نيفت ده. دل كسي ب ن فلسطيني جنگ مي ات مي بن ا اي د رود و ب » .كن
و جوان  تو نمي«: شائول به داود گفت ه ت را ك ايي زي ا وي جنگ نم ا ب روي ت ن فلسطيني ب ل اي تواني به مقاب



- ٣  - 

ده«: داود به شائول گفت» .اش مرد جنگي بوده است ھستي و او از جواني در خود را مي بن ة پ د  ات گل چراني
دم و چون . اي از گله ربودند كه شير و خرسي آمده، بره تم و از دھانش رھاني وده، كش و من آن را تعاقب نم

ه او را زدم و كشتم د شد، ريش او را گرفت ده. به طرف من بلن ن  بن م خرس را كشت؛ و اي م شير و ھ ات ھ
ه ننگ آورده استفلسطيني نامختون مثل يكي از آنھا خوا دا حي را ب ه لشكرھاي خ و داود » .ھد بود، چونك

د«: گفت د رھاني ن فلسطيني خواھ را از دست اي د، م و » .خداوند مرا از چنگ شير و از چنگ خرس رھاني
ر » .برو و خداوند با تو باد«: شائول به داود گفت ي ب انيد و خود برنجين ر داود پوش و شائول لباس خود را ب

ه  و داود شمشيرش را بر لباس خود بست و مي. اي به او پوشانيد زرهسرش نھاد و  را ك رود زي خواست كه ب
ازموده با اينھا نمي«: و داود به شائول گفت. آنھا را نيازموده بود ا را از » .ام تانم رفت چونكه ني پس داود آنھ
  )٣٩-٣٢:١٧سموئيل  ١( .بر خود بيرون آورد

ه دستي خود را به دست گرفت و چوب  باني ك ا را در كيسة ش ه، پنج سنگ ماليده، از نھر سوا كرد و آنھ
ه آن فلسطيني نزديك شد ه، ب طيني سو آن فل. داشت، يعني در انبان خود گذاشت و فلاخنش را به دست گرفت

ده،  .آمد داشت پيش رويش مي مي آمد تا به داود نزديك شد و مردي كه سپرش را بر ھمي و فلسطيني نظر افكن
ودداود  و منظر ب ه داود گفت. را ديد و او را حقير شمرد زيرا جواني خوشرو و نيك ا من «: و فلسطيني ب آي

ي زد من م ا چوبدستي ن ه ب ي؟ سگ ھستم ك ه داود گفت» آي ه «: و فلسطيني ب و را ب ا گوشت ت ا ت زد من بي ن
   )۴۴-۴٠:١٧سموئيل  ١( ».مرغان ھوا و درندگان صحرا بدھم

زد من مي«: داود به فلسطيني گفت زه ن ا شمشير و ني و ب وه صبايوت، خداي  ت ه اسم يھ ا من ب ي، ام آي

د . آيم اي نزد تو مي لشكرھاي اسرائيل كه او را به ننگ آورده و خداوند امروز تو را به دست من تسليم خواھ

يان را امروزه به مرغان ھوا و ھاي لشكر فلسطين كرد و تو را زده، سر تو را از تنت جدا خوام كرد، و لاشه

ه در اسرائيل خدايي ھست د . درندگان زمين خواھم داد تا تمامي زمين بدانند ك ن جماعت خواھن امي اي و تم

دھد زيرا كه جنگ از آن خداوند است و او شما را به دست  دانست كه خداوند به شمشير و نيزه خلاصي نمي

  )۴٧-۴۵:١٧سموئيل  ١(» .ما خواھد داد

ه و چ ة فلسطيني ب ه مقابل تافته، ب ة داود نزديك شد، داود ش ه مقابل د و ب يش آم ون فلسطيني برخاسته، پ

اش برد و سنگي از آن گرفته، از فلاخن انداخت و به پيشاني  و داود دست خود را به كيسه. سوي لشكر دويد

اد ين افت ر زم ر روي خود ب ه ب رو رفت ك اني او ف ه پيش ا پ. فلسطيني زد، و سنگ ب ر فلسطيني ب س داود ب

ود يري نب طيني را زد و كشت و در دست داود شمش ده، فلس ب آم ر آن . فلاخن و سنگ غال ده ب و داود دوي

رد دا ك نش ج ا آن از ت و . فلسطيني ايستاد، و شمشير او را گرفته از غلافش كشيد و او را كشته ، سرش را ب

د د گريختن ته ديدن ود را كش ارز خ د، و . چون فلسطينيان، مب ره زدن تند و نع ودا برخاس رائيل و يھ ردان اس م

ه جت  فلسطينيان را تا جت و دروازه ھاي عقرون تعاقب نمودند و مجروحان فلسطينيان را به راه شَعَريم تا ب

  )۵٢-۴٨:١٧سموئيل  ١(. و عقرون افتادند
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ي زنده ملت خود بينيم كه چگونه داود جوان با يك فلاخن و يك سنگ، و يك ايمان راسخ به خدا پس مي

  . مسلماً، داستان داود و جوليات داستان بسيار زيبا با نكات بسيار مھم است. را از دشمنان رھايي داد

رد . ترسيدند ديديم كه چگونه شائول و سربازان اسرائيل از جوليات بسيار مي ھيچيك از آنھا جسارت نك

يد پيكر نمي با او بجنگد، اما داود از آن سرباز غول رد و او را كشت؛ ترس ين ك ر زم ات را نقش ب ! او جولي

ز  ترسيدند، اما داود نمي چرا شائول و سربازانش مي ترسيد؟ تفاوت ميان داود و سربازان اسرائيل در چه چي

دا توكل  داود از جوليات نمي: توانيم اين تفاوتھا را به اين شكل بيان كنيم بود؟ ما مي د خ ترسيد زيرا به خداون

  .ترسيدند پيكر مي از اين رو از جوليات غول. و سربازانش به خدا توكل نداشتند شائول. داشت

ول ات غ ربازانش جولي ائول و س د ش ر را ديدن د. پيك ادر را دي داي ق ا داود خ ربازان ! ام ائول و س ش

ند اسرائيلي يك نوع مذھب داشتند، اما اين باعث نمي دا داشته باش ا خ ق دا. شد كه يك ارتباط حقيقي ب شتن تعل

ه خوبي مي. شود كه به خدا تعلق داشته باشيد به يك مذھب باعث نمي ائول و سربازانش ب دا  ش ه خ تند ك دانس

ن مطالب نمي. وجود دارد، خدا يكي است و او عظيم و قدرتمند است ا را از دست  اما دانستن اي توانست آنھ

ا او راه  داود خدا را مي! داشت اي با خداي زنده و قادر اما، داود ارتباط صادقانه. جوليات برھاند شناخت و ب

  . ترسيد به ھمين خاطر است كه داود از جوليات نمي. ھاي خدا ايمان داشت داود به وعده. رفت مي

اً  دا را شخص ا خ ربازانش؟ آي ائول و س ا ش د؟ داود؟ ي باھت داري داميك ش ه ك ما ب ز، ش نوندگان عزي ش

نيده مي اره او ش در خوب مي شناسيد؟ يا تنھا چيزھايي درب دا را آنق ا كلام خ د؟ آي ه دل شما را از  اي يد ك شناس

اطي راسخ خواھيد وظايف مذھبي خود را اجرا كنيد؟  شادي پر سازد؟ يا اينكه تنھا مي ده ارتب ا خداي زن آيا ب

  و صميمانه داريد؟ يا اينكه تنھا يك مذھب خشك داريد؟

  : او گفت. ا خدا نوشته است گوش دھيدبه آنچه داود بني در كتاب مزامير دربارة رابطه خود ب

دي . خداوند شبان من است محتاج به ھيچ چيز نخواھم بود« ز راه روم از ب چون در وادي ساية موت ني
ود و در ....نخوام ترسيد زيرا تو با من ھستي د ب رم در پي من خواھ ام عم ام اي ويي و رحمت تم ه نيك ھرآين

  ) ۶، ۴، ١:٢٣مزمور ( ».بادخانة خداوند ساكن خواھم بود تا ابدالا

ه  شما چطور؟ آيا رابطة نزديكي با خدا داريد؟ آيا او را ھمچون شبان خود مي تيد ك دانيد؟ آيا مطمئن ھس

ود؟  د ب ة او ساكن خواھي د در خان ه اب ا ب دهت را او وع اد را داشت، زي ن اعتم ر ارزش  داود اي الي و پ ھاي ع

ن چي. دانست خداوند خدا را مي ا اي ا را در ذھن خود نميو او تنھ ا  زھ ه آنھ ز ب ه در دلا خود ني دانست، بلك

  .ايمان داشت

اي . اساس انسانھا استوار نبود سست و بيسخنان  برايمان او . داود ايماني اصيل داشت ر مبن ان او ب ايم

ي ا نم وم خود را رھ د كلام قابل اطمينان خداوند خدايي بود كه ھيچگاه ق ر ن! كن ه آنچه داود در مزامي وشته ب
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  :است گوش دھيد

ه ھراسان شوم؟ اگر « خداوند نور و نجات من است، از كه بترسم؟ خداوند ملجاي جان من است؛ از ك
ان خواھم داشت. لشكري بر من فرود آيد، دلم نخواھد ترسيد ز اطمين ن ني . اگر جنگ بر من برپا شود، در اي

د ام اي: يك چيز از خداوند خواستم و آن را خواھم طلبي ه تم ال ك ا جم د ساكن باشم ت ة خداون رم در خان ام عم
ايم ر نم نم و در ھيكل او تفك اھده ك د را مش ه آواز خود مي.... خداون د چون ب نو و  اي خداون را بش وانم، م خ

ا تجاب فرم را مس وده، م ي. رحمت فرم و م ه ت ن ب د  دل م ه(گوي ه گفت د«): اي ك را بطلبي ور ( ».روي م مزم

٣، ١:٢٧ ،۴ ،٨، ٧ (  

دة من خداوند صخرة من است و ملجا و نجات. نمايم تو را محبت مي! اي قوت من !اي خداوند« .... دھن
ق او كامل است و . جھم برم و به خداي خود از حصارھا بر مي به مدد تو بر فوجھا حمله مي دا طري و اما خ

  ) ٣٠، ٢٩، ٢، ١:١٨مزمور ( »!او براي ھمة متوكلان خود سپر است. كلام خداوند مصفي

ه . ينكه به برنامه ما گوش داديد سپاسگذاريماز ا ي را ادام ة بعدي داستان داود نب دا در برنام به ياري خ

ن . خدا به شما بركت دھد.. ..كند خواھيم داد و خواھيم ديد كه چگونه پادشاه خود را بر اسرائيل آغاز مي با اي

  : سپاريم كلام داود از كتاب مزامير شما را به خدا مي

 ) ٨:٣۴مزمور ( ».دارد ابحال شخصي كه بدو توكل ميخوش. ببينيد كه خداوند نيكو استبچشيد و «

 


